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 هدر منابع روایی شیع اعتکافتحلیل اختلاف الحدیثی روایات مکان 

  8محمدجواد حسنی
 

 

 چکیده
یژۀ رود که اهتمام وشمار میترین نمادهای عبودیت و دنیاگریزی در اسلام بهتکاف یکی از شاخصاع

نظیر است. در میان احکام و آداب اعتکاف، مکان آن، اهمیت در پاسداشت آن، کم ^معصومان

عنوان مکانی مشخص برای انجام این عبادت، تعیین شده اما در اینکه به« مسجد»ای دارد. ویژه
نظرهایی وجود دارد. چندگانگی نظرات فقهی، معلول دام مسجد مورد نظر شارع است، اختلافک

طور مشخص و انحصاری از مسجد الحرام، مسجد اختلاف در روایات این باب است. برخی روایات به
 عاند؛ دستۀ دیگر، مسجد جامعنوان مکان اعتکاف، نام بردهالنبی، مسجد کوفه، بصره و یا مدائن به

اند؛ تعدادی هم وقوف در مسجد صورت مستقل و یا در کنار مساجد قبلی معرفی کردههر شهر را به
اند. در این نوشتار های خاص، برای انجام یک اعتکاف مشروع، شرط دانستهجماعت را با ویژگی

کند  گفته، چینشتلاش شده با روشی نوآورانه، روایات مربوطه را بر اساس محتوا در سه دستۀ پیش
و نظرات فقهی هر دسته را مرور نماید و در پایان با هدف رسیدن به مراد واقعی معصوم، اسباب 

 اختلاف این روایات را شناسایی کرده و به تحلیل و بررسی آنها بپردازد. 

 واژگان کلیدی
 اعتکاف، مسجد الجامع، مسجد الجماعة، فقه الحدیث، اختلاف الحدیث

 مقدمه
زترین مسائل مطرح در موضوع اعتکاف، مکان آن است. در دیگر مسائل برانگییکی از بحث

اعتکاف تقریباً اختلاف چندانی بین فقهای شیعه با علمای عامه وجود ندارد. از آنجا که کتاب و سنّت 

آنها جستجو  ها را درترین منابع برداشت احکام شرعی هستند، لازم است که منشأ اختلافاصلی

ف در شیوه برداشت از آیات و روایات است و گاهی اختلاف ظاهری در خود متون نمود. گاهی اختلا

وع دهد. در موضسوی نظری سوق میبهها، فقیه را فرضوجود دارد و گاهی نیز عوامل بیرونی و پیش

                                           
 (.m.javadhsani@yahoo.comپژوۀ سطح چهار حوزۀ علمیه قم؛ ). دانش0
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آفرینی مبانی فقهی، گوناگونی متون روایی نیز در اختلاف فتاوا تأثیر مکان اعتکاف، علاوه بر نقش

وفصل ای از مشکلات را حلتواند بخش عمدهته است. رفع اختلاف از ظاهر متون مقدس، میداش

 تر نماید.نماید و نظرات را به یکدیگر نزدیک

افزایش نیاز جامعه به معنویت و استقبال روزافزون مردم و جوانان از عباداتی همچون اعتکاف، 

ام قیقاتی که تاکنون پیرامون این مسئله انجکند. تحضرورت بررسی مسائل شرعی آن را دوچندان می

ها و جوامع فقهی بوده و توجه کمتری به متون روایی این مسئله شده است. شده در قالب کتاب

آنها کمک بزرگی خواهد نمود.  شناخت اسباب اختلاف بین روایات یک موضوع، به تحلیل محتوای

محتوایی روایات مربوط به مکان اعتکاف از  بندی و تحلیلشود با دستهدر این نوشتار تلاش می

اختلافات موجود در آن کاست. بر همین اساس، در ابتدا همه روایات مربوط به مکان اعتکاف 

اند. تعیین و تصریح به نام برخی از مساجد خاص و بندی شدهگردآوری و در قالب سه دسته، تقسیم

ضوعِ محوری این روایات است. در ضمن هر یا عناوین عام مانند مسجد جامع و مسجد جماعت، مو

دسته، به فتوای فقهی فقهای متقدم که مبتنی بر آن روایات بوده اشاره شده تا تأثیرگذاری روایات 

اند خوبی نشان داده شود. در ادامه، مفاهیم و مقولاتی که سبب این چندگانگی شدهدر نظرات فقهی به

 شود.بررسی و تحلیل می

 روایات شناسیالف( گونه
روایات امامیه در باب اعتکاف بیش از روایات عامّه است. همچنین از لحاظ محتوایی نیز گستردگی 

توجهی دارند. یکی از مسائل اعتکاف، مکان آن است که روایات متعددی را به خود اختصاص قابل
یی، بیان و های روابندیشود. در این بخش ضمن ارائه دستهبندی میداده و در سه گروه، دسته

 نظرات فقهی متأثر از آنها نیز مطرح خواهد شد.

 دستۀ اول: مساجد خاص و معیّن

 برد و انجام اعتکاف را درتعدادی از روایاتِ مربوط به مکان اعتکاف از مساجد مشخصی نام می
د معیّن را اند که نوعی انحصار در مساجای صادر شدهگونهآنها نیز به داند. برخی ازآنها مشروع می

 شود.کنند. در ادامه روایات این دسته ارائه میالقا می
 گانهاعتکاف در مساجد سه .9

برخی از احادیث مکان اعتکاف را فقط سه مسجد معرفی نموده؛ مانند روایتی که داود بن سرحان 

 نقل کرده است: ×از امام صادق

رِ رَمَ  ینَ مِنح شَهح ِ تكَِافَ إلََِّ فیِ الحعِشَح ضَانَ وَ قَالَ إنَِّ عَلیِاً صَلَوَاتُ لََ اعح

جِدِ  تكَِافَ إلََِّ فیِ الْحسجدالْرام أَوح مَسح اللََِّّ عَلَیهِ كَانَ یقُولُ لََ أَرَى الَِعح
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جِدِ إلََِّ  تَكفِِ أَنح یخحرُجَ مِنَ الْحسَح جِدٍ جَامِعٍ وَ لََ ینحبَغِی للِحمُعح سُولِ أَوح مَسح الرَّ

أَةُ مِثحلُ لِْاَجَةٍ لََ بُدَّ مِنح  جِعَ وَ الْحرَح  1.ذَلكَِ  هَا ثُمَّ لََ یجحلسِح حَتَّى یرح

گزارش شده که اعتکاف تنها در مسجدالحرام، مسجدالنبی و  ×طبق این روایت از امیرمؤمنان

توان نوعی انحصار را برداشت کرد. البته نیز می« الا»و « لا»مساجد جامع صحیح است. از ترکیب 
فراد را از توان افضلیت و یا اکملیت اند مطلق نباشد بلکه حصر اضافی باشد که میتوااین انحصار می

 آن برداشت نمود.

هایی در متن و سند آورده و همان سه مسجد را نیز حدیث مذکور را با تفاوت &شیخ طوسی

 مکان اعتکاف شمرده است:

كنِاَنیِ عَنح أَبیِ  بَّاحِ الح قَالَ: سُئلَِ عَنِ  ×عَبحدِاللََِّّ...عَنح أَبیِ الصَّ

ِ قَالَ إنَِّ عَلیِاً  تكَِافِ فیِ رَمَضَانَ فیِ الحعَشَح كَانَ یقُولُ لََ أَرَى  ×الَِعح

جِدٍ  سُولِ أَوح فیِ مَسح جِدِ الرَّ تكَِافَ إلََِّ فیِ الْحسجدالْرام أَوح فیِ مَسح الَِعح

 3جَامِعٍ.

 اعتکاف در مساجد چهارگانه .2

 ری اعتکاف را فقط در چهار مسجد داسته است؛ مانند روایت:در برخی روایات صلاحیت برگزا

َلَبیِ عَنح أَبیِ تكَِافِ قَالَ لََ  ×عَبحدِاللََِّّ...عَنِ الْح قَالَ: سُئلَِ عَنِ الَِعح

سُولِ ص أَوح  جِدِ الرَّ تكَِافُ إلََِّ فیِ الْحسجدالْرام أَوح مَسح لُحُ الَِعح یصح

جِدِ جَََ  كُوفَةِ أَوح مَسح جِدِ الح تَكفِاً.مَسح تَ مُعح  1اعَةٍ وَ تَصُومُ مَا دُمح

صحت اعتکاف را تنها در چهار مکان مسجدالحرام، مسجدالنبی،  ×طبق این روایت، امام صادق

 اند.مسجد کوفه و مسجد جماعت دانسته
 گانهاعتکاف در مساجد پنج .3

بودن شروعشمارد؛ مانند روایت ذیل که راوی مجا میبرخی روایات مکان اعتکاف را پنج 
مورد پرسش قرار داده که حضرت ملاکی را بیان  ×اعتکاف در مساجد بغداد را از امام صادق

کنند و آن مسجد جماعتی است که امام عادل در آن نماز جماعت خوانده باشد. حضرت در می
 دانند.ادامه، اعتکاف در مسجد کوفه، بصره، مدینه و مکه را بدون اشکال می

                                           
 .822، ص1ج . الکافی،1
 .158، ص1تهذیب، ج .3
 .822، ص1. الکافی، ج1



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
              

ث
ی و حد

آن  قر
                

      
 

ل 
سا

رم
چها

رۀ 
شما

 ،
هم
ارد
چه

 ،
ییز
پا

 
81
11

 
 

41 
 

نِ یزِیدَ قَالَ: قُلحتُ لَِبَیِ ...عَنح عُمَرَ  مَا تَقُولُ فیِ  ×عَبحدِاللََِّّبح

جِدِ  تكَِافَ إلََِّ فیِ مَسح ضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لََ اعح دَادَ فیِ بَعح تكَِافِ ببَِغح الَِعح

تَكَفَ فیِ  لٌ بصَِلَاةِ جَََاعَةٍ وَ لََ بَأحسَ أَنح یعح جَََاعَةٍ قَدح صَلََّ فیِهِ إمَِامٌ عَدح

ةَ. جِدِ مَكَّ جِدِ الْحدَِینةَِ وَ مَسح ةِ وَ مَسح َ كُوفَةِ وَ الحبَصِح جِدِ الح  9مَسح

 گونه آورده است:روایتی را این &شیخ طوسی

نِ یزِیدَ قَالَ: قُلحتُ لَِبَیِ  مَا تَقُولُ فیِ  ×عَبحدِاللََِّّ...عَنح عُمَرَ بح

ضِ مَسَاجِدِهَا فَقَ  دَادَ فیِ بَعح تكَِافِ ببَِغح جِدِ الَِعح تكَِافَ إلََِّ فیِ مَسح الَ لََ اعح

تَكَفَ فیِ  لٌ صَلَاةَ جَََاعَةٍ وَ لََ بَأحسَ أَنح یعح جَََاعَةٍ قَدح صَلََّ فیِهِ إمَِامٌ عَدح

ةَ. جِدِ مَكَّ جِدِ الْحَدِینةَِ وَ مَسح كُوفَةِ وَ مَسح جِدِ الح  مَسح

الٍ عَنح  نِ فَضَّ سََنِ بح نِ الْح سََنِ وَ فیِ رِوَایةِ عَلیِ بح دِ بحنِ عَلیِ عَنِ الْح مُُمََّ

ةِ  َ جِدَ الحبَصِح نِ یزِیدَ مِثحلَ ذَلكَِ وَ زَادَ فیِهِ مَسح نِ مَُحبُوبٍ عَنح عُمَرَ بح  2.بح

روایت اول را از کلینی گزارش کرده با این تفاوت که مسجد بصره در آن قید  &شیخ طوسی

 د.افزایا نیز به مساجد مجاز، مینشده اما شیخ با سند علی بن حسن بن فضال مسجد بصره ر
 گانهاعتکاف در مساجد شش .0

های جزئی در متن، گزارش کرده است؛ مرحوم صدوق روایت قبل را با همان سند و با تفاوت
عنوان تکمله آورده، مسجد مدائن را هم به مصادیق چهارگانه و سپس در روایت بعدی که به

 افزوده است.« مسجد جماعة»

نِ یزِیدَ قَالَ: قُلحتُ لَِبَیِ ...عَنح عُمَرَ   مَا تَقُولُ فیِ  ×عَبحدِاللََِّّبح

جِدِ  تَكفِح إلََِّ فیِ مَسح ضِ مَسَاجِدِهَا قَالَ لََ تَعح دَادَ فیِ بَعح تكَِافِ ببَِغح الَِعح

لٌ جَََاعَةً وَ لََ بَأحسَ  تَكَفَ  بأَِنح  جَََاعَةٍ قَدح صَلََّ فیِهِ إمَِامٌ عَدح جِدِ  یعح  فیِ مَسح

ةَ. جِدِ مَكَّ جِدِ الْحَدِینةَِ وَ مَسح ةِ وَ مَسح َ كُوفَةِ وَ الحبَصِح  الح

جِدِ الْحَدَائنِِ  وَ قَدح رُوِی  2.فیِ مَسح

                                           
 .822، ص1. الکافی، ج9
 .158، ص1. تهذیب، ج2
روضة المتقین، در مسجد مدائن نماز جماعت خوانده است ) ×اول معتقد است که امام حسن . مجلسی811، ص1ج الفقیه،. 2

 (.151، ص3ج
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بنا بر روایات این دسته، نام مسجدالحرام، مسجدالنبی، مساجد کوفه، بصره و مسجد مدائن 

ها نام مسجد جامع و ر کنار ایناند. البته دهای مشخص برای اعتکاف معرفی شدهعنوان مکانبه

 خورد که در ادامه بررسی خواهند شد.مسجد جماعت نیز به چشم می

برداشت فقهای متقدم شیعه از این دسته روایات چنین است که مسجد جامع و جماعت را یکی 

 اند؛ یعنی اعتکاف تنها در مساجدیدانسته و اقامه نماز جمعه توسط معصوم را در آن شرط دانسته

شیخ صدوق نیز در آن نماز جمعه اقامه کرده است.  ×و یا امام معصوم |جایز است که پیامبر

 د:نویسمی -مکه، مدینه، کوفه، بصره و مدائن  -بردن از مساجد مخصوص پس از نام« المقنع»در 

و العلّة فی ذلك أنّه لَ یعتكف إلَّ فی مسجد جامع جَع فیه إمام 

فی هذه  ×و الْدینة و أمیرالْؤمنین بمكة |عدل و قد جَع النبّی

 1الْساجد.

عنوان را به 5دیگر فقیهان نیز به همین صورت مسجد جماعت را تقیید زده و غالباً چهار مسجد

برخی از فقها، این نظر را از منفردات  81اند.مصداق انحصاری برای مکان مجاز اعتکاف مشخص کرده

در مقابل، برخی مانند  81رده که موافق احتیاط نیز هست.و از آن به اجماع تعبیر ک 88امامیه دانسته

سنتّ نزدیک که به رأی غالب اهل 83داندبودن را شرط صحت اعتکاف میعقیل فقط مسجدأبیابن

در « الف و لام»چنین برداشت کرده و  81الْمَساجِد فِی وَ أنَْتمُْ عاكِفوُنَ  آنها از آیۀ است؛ چراکه

دانسته که « عهد»را « الف و لام»اما فقهای امامیه  89دانند؛می« استغراق»ر را دال ب« المساجد»

 82اشاره به همان مساجد اربعه دارد.

 صورتاعتکاف در مسجد جامع را کافی دانسته و فتوای مساجد چهارگانه را به &محقق حلی

 نویسد:همچنین صاحب وسائل پس از ذکر این روایات می 82کند.گزارش می« قیل»

                                           
 .115. المقنع، ص1
 .«ابنه محمد جعله خامسا أن علی بن بابویه جعل )موضع جامع البصرة( )مسجد المدائن( و»، 382، ص8. کشف الرموز، ج5
؛ تحریر 319، ص8؛ إرشاد الأذهان، ج812إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ص ؛828ص ؛ النهایة،119، ص1. ر.ک: الخلاف، ج81

 .151، ص8، ج، الدروس الشرعیة351، ص8قواعد الأحكام، ج ؛911، ص8الأحكام، ج
 .855. الانتصار، ص88
 .812. غنیة النزوع، ص81
 .111، ص2. تذکرة، ج83
 .812، البقره .81
 .111، ص2. تذکرة، ج89
 .821.ک: جامع الخلاف، صر .82
 .23. مختصر النافع، ص82
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لِ  عَلََ  ولُ: هَذَا مَُحمُولٌ أَقُ  فَضح كَمََلِ  الح مَ  وَ الح نَ  لْاَِ تَقَدَّ وَ كَذَا مَا تَضَمَّ

بَةِ  طُح مُُعَةِ وَ الْح اطَ الجح تَُِّ  81.اشح

ه و کنندشیخ حرّ عاملی دربارۀ روایات نهی از اعتکاف در مساجد بغداد معتقد است منظور سؤال

ند و مراد از امام عدل، اعم از امام معصوم و غیر معصوم ا، مساجدی بوده که جامع نبوده×امام

عنوان داند؛ لذا مساجد چندگانه بهاست. همچنین نماز را هم شامل صلاة یومیه و جمعه می
آنها اقامه  روند؛ چراکه امام معصوم درشمار میالافراد این عنوان )مسجد جامع یا جماعت( بهافضل

 85نماز جمعه کرده است.

 وم: مسجد جامعدستۀ د

مسجد »بردن و تصریح به مساجد چندگانه، صورت مستقل و یا پس از نامتعدادی از روایات یا به
اند. در ادامه این های جایز برای انجام یک اعتکاف مشروع معرفی کردهرا نیز یکی از مکان« جامع

 شود.روایات مرور می
 انحصار اعتکاف در مسجد جامع .9

 جواز اعتکاف در مسجد جامع را بیان ×و صراحت، از سوی امام صادقروشنی روایت ذیل به

 کرده است.

َلَبیِ عَنح أَبیِ مٍ فیِ  ×عَبحدِاللََِّّ...عَنِ الْح تكَِافَ إلََِّ بصَِوح قَالَ: لََ اعح

اَمِعِ. جِدِ الجح  11الْحسَح

برای « الف و لام»ذکر شده که جای تأمل است. در صورتی که « الف و لام»البته مسجد با 
الف »تواند مؤید این نظر باشد که اعتکاف در همه مساجد جامع مشروع است. اگر استغراق باشد می

 تواند اشاره به نوع خاصی از مساجد جامع داشته باشد.برای عهد باشد می« و لام

 گونه آورده است:روایتی را این &شیخ طوسی

رَانَ عَنح أَبیِ نِ عِمح تَكفُِ عَبحدِا...عَنح عَلیِ بح للََِّّ عَنح أَبیِهِ قَالَ: الْحُعح

اَمِعِ. جِدِ الجح تَكفُِ فیِ الْحسَح  18یعح

 د.کنروایت مزبور نیز با عبارت متفاوت، همان محتوای روایت نخست این دسته را بیان می

                                           
 .911، ص81. وسائل الشیعه، ج81
 .911، ص81. وسائل الشیعه، ج85
 .822، ص1. الکافی، ج11
 .151، ص1. تهذیب، ج18
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 مسجد جامع در کنار دو مسجد خاص .2

ر قرار داده است. در کنار یکدیگ« أو»روایتی مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجد جامع را با 

 تواند بر مساجد جامع همه شهرها نیز حمل شود.شده و میصورت نکره بیان مسجد جامع به

حَانَ عَنح أَبیِ تكَِافَ إلََِّ فیِ  ×عَبحدِاللََِّّ...دَاوُدَ بحنِ سِِح قَالَ: لََ اعح

رِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إنَِّ عَلیِاً صَلَوَاتُ اللََِّّ ینَ مِنح شَهح ِ عِشَح  عَلَیهِ كَانَ یقُولُ لََ الح

جِدٍ  سُولِ أَوح مَسح جِدِ الرَّ تكَِافَ إلََِّ فیِ الْحسجدالْرام أَوح مَسح أَرَى الَِعح

 11جَامِعٍ... .

صورت مستقل و یا در کنار مساجد چندگانه برای بر اساس روایات این دسته، مسجد جامع به

 اعتکاف مجاز شمرده شده است.

 دانند؛ مانند شیخشدن کافی میهای امامیه مسجد جامع را برای معتکفای نیز در میان فقعدّه

 :&مفید

تكَِافُ إلََِّ فیِ ظَمِ. وَ لََ یكُونُ الَِعح عَح جِدِ الَح  13الْحسَح

 11شود که از مسجد جامع به مسجد اعظم تعبیر شده است.در ادبیات روایی، مواردی یافت می

ستادش، دو روایتِ صحت اعتکاف در مسجد جامع و شیخ طوسی نیز در شرح روایی این عبارت ا

 و منظور شیخ مفید از مسجد اعظم را روشن نموده است. 19مسجد جماعت را نقل کرده

 نویسد:پذیرد و چنین میمحقق حلی نیز انحصار در مساجد چهارگانه را نمی

و أما الَعتكاف فی غیر الْساجد الَربعة فقد أجازه بعض 

وامع دون غیرها و اختصاصه بالَربعة فیه الَصحاب فی مساجد الج

 12توقف.

                                           
سََنِ بحنُ عَلیِ »؛ این روایت با سند و تفاوت جزیی در متن توسط شیخ طوسی نیز گزارش شده است: 822، ص1. الکافی، ج11  الْح

مََنِ عَنح أَبیِ نِ النُّعح ی بح
دِ بحنِ عَلیِ عَنح عَلِ الٍ عَنح مُُمََّ بَّاحِ الحكِناَنیِ عَنح أَبیِبحنِ فَضَّ تكَِافِ فیِ رَمَضَانَ فیِ الصَّ عَبحدِاللََِّّ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الَِعح

ِ قَالَ إنَِّ عَلیِاً  تكَِافَ الَِ  لََ أَرَى كَانَ یقُولُ  ×الحعَشَح جِدٍ جَامِعٍ  عح سُولِ أَوح فیِ مَسح جِدِ الرَّ رّامِ أوَح فیِ مَسح جِدِ الْح ، 1)تهذیب، ج «إلََِّ فیِ الْحسَح

 .(158ص
 .323. المقنعه، ص13
 .193، ص3. ر.ک: تهذیب، ج11
 .151، ص3. تهذیب، ج19
 .895، ص8؛ شرائع الإسلام، ج192.ک: الرسائل التسع، صر .12
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پذیرد، برای تقویت کلام شیخ مفید به روایت دوم ، افزون بر اینکه اختصاص را نمی&محقق

کند که مسجد جامع در کنار مساجد دیگر ذکر شده است. همچنین از همین دسته روایات تمسک می
 مرتضی مدعی اجماع فرقه بر صحت اعتکاف کند که شیخ طوسی و سیدنقل می« المعتبر»محقق در 

جماعة »عقیل و ابیمنظور خدشه در این اجماع، به قول شیخ مفید، ابناند و بهدر مساجد چهارگانه شده
همچنین پا را  12دانند.کند که اعتکاف در همه مساجد جامع را صحیح میاشاره می« من الاصحاب

 نویسد:فراتر نهاده و می

الْفید و أتباعه حسن و هو الَولَ، لَنه أقرب إلَ و ما ذهب إلیه  

مطابقة القرآن و أبعد من تخصیصه و اعتكاف النبی صلَ اللَّ علیه و آله 

و غیره بالْساجد الْذكورة لَ یمنع من غیرها و احتجاج الشیخ بإجَاع 

الفرقة لَ نعرفه و یلزم ذلك من عرف إجَاعهم علیه و كیف یكون إجَاع 

 11لافه و الَعیان من فضلاء الَصحاب قائلون بضده.و الَخبار علَ خ

خاطر وجود روایات مخالف و همچنین آراء مخالف فقهایی چون ، اجماع را به&محقق حلی

داند. فاضل آبی نیز قول شیخ مفید را برگزیده و چهار دلیل را برای آن برشمرده شیخ مفید نافذ نمی
است. دوم: عمل به مقتضای اصل است و اصل  است؛ دلیل نخست: همین دسته روایات مورد بحث

همان انجام عبادت )اعتکاف( در محل عبادت است. غیر از مسجد جامع از اصل خارج شده و مساجد 
چندگانه نیز با اجماع داخل در اصل هستند؛ پس الباقی مساجد )یعنی مساجد جامع( تحت اصل باقی 

اند. چهارم: نیز مساجد جامع جایز شمرده شده خواهند ماند. سوم: مخالفت کمتر با اصل است؛ لذا
حمل روایات مساجد چندگانه بر استحباب و افضلیت است؛ چراکه اگر فقط به این روایات عمل شود، 

اند متروک خواهند ماند؛ اما در صورت افضلیت به هر دیگر روایات که مسجد جامع را هم قید کرده
 15دو دسته عمل خواهد شد.
داند، چراکه امام را شامل امام معصوم و اعتکاف در مساجد جامع را مجاز میصاحب وسائل نیز 

که در روایات آمده و معنای « الشَّاهِدِ الْعَدْلِ »داند و برای تقویت نظر خود به عبارت غیر معصوم می
کند. همچنین روایاتی را که راوی از حکم اعتکاف در بعضی از مساجد بغداد اعم دارد تمسک می

 31کند.پرسیده و امام آن را جایز ندانسته، بر مساجد غیر جامع بغداد حمل می سؤال

                                           
 .231، ص1ر، ج. المعتب12
 .231، ص1. المعتبر، ج11
 .382، ص8.ک: کشف الرموز ج ر .15
 .918، ص81، جالشیعه . وسائل31
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دِ  نِ مُُمََّ َدَ بح لًا مِنح جَامِعِ أَحْح مَةُ فیِ الْحُنحتَهَى نَقح عَلاَّ رِ الح نُ الْحُطَهَّ سََنُ بح الْح

ُصَیِن عَنح أَبیِ ٍ عَنح دَاوُدَ بحنِ الْح نِ أَبیِ نَصِح تكَِافَ  عَبحدِاللََِّّ ع قَالَ:بح إلََِّ  لََ اعح

مٍ  ذِی أَنحتَ فیِهِ. بصَِوح ِ الَّ  38وَ فیِ الْحصِِح

گوید که محقق حلی هم از جامع بزنطی این روایت را شیخ حرّ عاملی پس از نقل این روایت می
گزارش  باردست عالمان حله رسیده و این روایت را برای اولینگزارش کرده و ظاهراً نسخه آن به

. این احتمال نیز وجود دارد که محدثان پیشین به نسخه و یا روایت اعتنا نکرده باشند. صاحب اندکرده
 نویسد:وسائل دربارۀ این روایت می

 ِ اَمِعِ فیِ غَیِر الْحصِِح جِدِ الجح أَقُولُ: هَذَا مَبحنیِ عَلََ عَدَمِ وُجُودِ الْحسَح

 31غَالبِاً... .

ت چنین برداشت کند که حضرت، مسجد جامع هر شهری خواهد از این روایجناب حرّ عاملی می
دهد که داوود بن الحصین از راویان کوفی ها نشان میرا برای اعتکاف مجاز دانسته است. بررسی

 همان کوفه باشد؛ بنابراین این روایت« المصر»و با توجه به این نکته شاید منظور حضرت از  33است
صاری توان انحاف در مسجد کوفه باشد. البته از این روایت نمیتواند در مقام تأیید جواز اعتکهم می

اند و در روایات دیگر، بقیه مساجد را برداشت کرد؛ چراکه حضرت به مقتضای حال راوی پاسخ داده
 اند.نیز مشخص شده

بنابراین روایات این دسته، به جواز انجام اعتکاف در مساجد جامع تصریح دارند و پیرو آن فقیهانی 
اند. بر این اساس، انحصار مشروعیت اعتکاف در مساجد چندگانه و اجماع ادعایی یز به آن فتوا دادهن

 شود.بر آن، شکسته می
 دستۀ سوم: مسجد جماعة

به مکان جایز برای انجام « مسجد جماعة»تعدادی از روایات مربوط به مکان اعتکاف با عنوان 
 ایت مرور خواهند شد.اند. در ادامه این روکرده اعتکاف اشاره

 انحصار اعتکاف در مسجد جماعة .9
شدن تعیین عنوان مکان مشروع برای معتکفصراحت مسجد جماعت را بهبرخی روایات به

 کرده است.
ازِی عَنح أَبیِ...عَنح یححیى بحنِ أَبیِ  الرَّ

ِ
عَلَاء  قَالَ: لََ یكُونُ  ×عَبحدِاللََِّّالح

جِدِ  تكَِافٌ إلََِّ فیِ مَسح  31جَََاعَةٍ.اعح

                                           
 .918، ص81وسائل الشیعه، ج. 38
 .918، ص81وسائل الشیعه، ج. 31
 .111وسی، صط؛ رجال ال895. ر.ک: نجاشی، ص33
 .151، ص1. تهذیب، ج31
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 قاضی نعمان مغربی روایت دیگری را آورده که تعبیر آن کمی متفاوت است:

دٍ  نِ مُُمََّ فَرِ بح مٍ وَ  ×وَ عَنح جَعح تكَِافُ إلََِّ بصَِوح هُ قَالَ: لََ یكُونُ الَِعح أَنَّ

تكَِافَ  عُ  إلََِّ فیِ لََ اعح جِدٍ یَجمَّ  39فیِه. مَسح

تواند اشاره به همان ملاک باشد؛ یعنی استفاده شده که می« هیجمعّ فی»در این روایت از عبارت 
 تواند برای وقوف اعتکاف جایز باشد.هر مسجدی که ویژگی موردنظر را دارد می

 مسجد جماعة در کنار مساجد خاص .2

 نقل کرده است: ×عبدالله بن سنان از امام صادق

نِ سِناَنٍ عَنح أَبیِ تُهُ یقُولُ  ×عَبحدِاللََِّّ...عَنح عَبحدِاللََِّّ بح  قَالَ سَمِعح

ةَ یصَلِّی فیِ تَكفُِ بمَِكَّ جِدِ أَوح الْحُعح ای بُیوتَِِا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَیهِ صَلََّ فیِ الْحسَح

جِدِ  عُكُوفُ فیِ غَیِرهَا إلََِّ أَنح یكُونَ فیِ مَسح لُحُ الح فیِ بُیوتَِِا وَ قَالَ لََ یصح

جِدٍ  تَكفُِ  مِنح  رَسُولِ اللََِّّ ص أَوح فیِ مَسح مَََعَةِ وَ لََ یصَلِّی الْحُعح مَسَاجِدِ الجح

ةَ حَیثُ  تَكفُِ بمَِكَّ هُ یعح ةَ فَإنَِّ تَكَفَ فیِهِ إلََِّ بمَِكَّ ذِی اعح جِدِ الَّ فیِ بَیتٍ غَیِر الْحسَح

جِدِ إلََِّ  تَكفُِ مِنَ الْحسَح هَا حرّمُ اللََِّّ وَ لََ یخحرُجُ الْحعُح اَ كُلَّ  32فیِ حَاجَةٍ. شَاءَ لَِنَََّّ

محور این روایت و سؤالی که از حضرت پرسیده شده، نمازخواندن معتکف در شهر مکه و خارج 

ضمن پاسخگویی به آن، مسجدالنبی و مسجد جماعت را  ×از مسجدالحرام است که امام صادق

کنند. حضرت در این حدیث، توضیحی برای مسجد جماعت هم در کنار مسجدالحرام معرفی می
 کند.تواند اشاره به عهد ذهنی باشد که مراد از آن را روشن میمی« الف و لام»دهد ولی نمی

 گونه آورده است:مرحوم کلینی روایت دیگری را این

َلَبیِ عَنح أَبیِ تكَِافِ قَالَ لََ  ×عَبحدِاللََِّّ...عَنِ الْح قَالَ: سُئلَِ عَنِ الَِعح

تكَِافُ إلََِّ فیِ الْحسج لُحُ الَِعح سُولِ ص أَوح یصح جِدِ الرَّ دالْرام أَوح مَسح

تَكفِاً. تَ مُعح جِدِ جَََاعَةٍ وَ تَصُومُ مَا دُمح كُوفَةِ أَوح مَسح جِدِ الح  32مَسح

در این روایت پس از ذکر نام مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد کوفه، مسجد  ×امام صادق

 اند.ی کردهعنوان چهارمین مکانِ مجاز برای انجام اعتکاف معرفجماعت را به

                                           
 .112، ص8. دعائم، ص39
 .153، ص1ج. تهذیب، 32
 .822، ص1. الکافی، ج32
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 اند:در حدیثی دیگر، مساجد خاص بیشتری نام برده شده

نِ یزِیدَ قَالَ: قُلحتُ لَِبَیِ مَا تَقُولُ فیِ  ×عَبحدِاللََِّّ...عَنح عُمَرَ بح

تكَِافَ  ضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لََ اعح دَادَ فیِ بَعح تكَِافِ ببَِغح جِدِ  إلََِّ فیِ الَِعح مَسح

تَكَفَ فیِ جَََاعَةٍ قَدح صَلََّ  لٌ بصَِلَاةِ جَََاعَةٍ وَ لََ بَأحسَ أَنح یعح  فیِهِ إمَِامٌ عَدح

ةَ. جِدِ مَكَّ جِدِ الْحدَِینةَِ وَ مَسح ةِ وَ مَسح َ كُوفَةِ وَ الحبَصِح جِدِ الح  31مَسح

کنند و در در این روایت برای مکان اعتکاف، ملاک مسجد جماعت را تعیین می ×امام صادق

ند که منظور، مسجدی است که امام عادل در آن، نماز جماعت اقامه کرده است. دهادامه توضیح می

اعتکاف در مساجد کوفه، بصره، مدینه و مکه را جایز « لا بأس»در ادامه نیز حضرت با عبارت 

 اند.شمرده

عنوان یک ملاک برای مکان اعتکاف معرفی بر اساس این دسته از روایات، مسجد جماعت به

عنوان مکان عنوان مصداق مسجد جماعت هستند و یا در کنار آن بهچندگانه یا بهشده و مساجد 

 ه و بهشداند. در یکی از روایات، ویژگی مسجد جماعت نیز بیان مشروع برای اعتکاف تصریح شده

 شود.جایی که در آن امام عادلی اقامه جماعت کرده باشد مسجد جماعت اطلاق می

امام عادل به معصوم تفسیر شده و اقامه جماعت به نماز جمعه تعبیر  در بیان برخی از فقیهان،

نتیجه این نوع تفسیر، بازگشت به همان فتوای مساجد انحصاری چندگانه است؛ چراکه  35شده است.

شود. اما آنها اقامه جمعه کرده در چهار یا پنج مسجد خلاصه خواهد می تنها مساجدی که معصوم در

 دانند. همچنین به نقلاحب وسائل، امام عدل را اعم از معصوم و غیر معصوم میبرخی دیگر مانند ص

کند که مسجد جماعات در شهرهای دیگر برای برگزاری اعتکاف مجاز عقیل گزارش میأبیاز ابن

 11هستند.

 ب( بررسی مفاهیم و قرائن متنی
ن یرامون روایات مکابندی، تحلیل و ارائه نظرات فقهای متقدم پبخش پیشِ رو، پس از دسته

دهد. تحلیل این مفاهیم اعتکاف، برخی مفاهیم و قرائن موجود در روایات را مورد کنکاش قرار می

 تواند در کاستن از اختلاف روایت نقش مهمی ایفا کند.می

                                           
 .822، ص1. الکافی، ج31
 .181؛ المقنع، ص918، ص8. ر.ک: تحرّیر الأحكام، ج35
 .911، ص81، جالشیعه . ر.ک: وسائل11
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 مفهوم مسجد جامع .9
ن آ کاررفته در روایات مکان اعتکاف بوده که اختلاف در مفهوممسجد جامع یکی از عناوین به

شده در بین مسلمانان موجب برخی اختلافات فقهی شده است. مسجد جامع یک اصطلاح شناخته
کنند. باشد. مسجد جامع یعنی مکانی که مردم یک شهر برای انجام عبادات در آن اجتماع میمی

بودن در واقع صفت برای مسجد است و اگر مسجدی این صفت را نداشته باشد که مردم در آن جامع
منظور اقامه برخی عبادات تواند بهجمع شوند، دیگر آن مسجد جامع نخواهد بود. این اجتماع می

طریحی معتقد است که مردم برای اقامه نماز جمعه در مسجد  18جمعی مانند نمازهای یومیه باشد.
د جامع بر این اساس، علاوه بر نمازهای یومیه، نماز جمعه نیز باید در مسج 11کنند.جامع اجتماع می

اساساً  13داند.اقامه شود. فراهیدی نیز اقامه نماز جمعه را دلیل اجتماع مردم در چنین مسجدی می
بودن نماز پس شرط 11اند.کنند جمعه نامیدهدلیل اینکه مردم در آن روز اجتماع میروز جمعه را به

 جمعه در مسجد جامع جای تردید ندارد.
خاطر تردد و اجتماع زیاد مردم، کانون های یومیه و جمعه، بهمساجد جامع، علاوه بر اقامه نماز

چراکه در بیشتر  12و از مسجد جامع به مسجد اعظم نیز تعبیر شده است؛ 19اتفاقات هر شهر بوده
 ترین مسجد شهر نیز بوده است.موارد بر یکدیگر تطبیق داشته و مسجد جامع، بزرگ

 خوبی تبیین شده است:یا همان مسجد جامع به جایگاه مسجد اعظم ×در روایتی از امیرمؤمنان

دٍ عَنح آبَائهِِ  نِ مُُمََّ فَرِ بح سِ  ×عَنح عَلیِ جَعح بَیتِ الْحقَُدَّ قَالَ: صَلَاةٌ فیِ الح

ظَمِ  عَح جِدِ الَح دِلُ أَلحفَ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فیِ مَسح مِائَةُ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فیِ  تَعح

قَبیِلَةِ خََحسٌ وَ  جِدِ الح نتََی  مَسح وقِ اثح جِدِ السُّ ونَ صَلَاةً وَ صَلَاةٌ فیِ مَسح ُ عِشَح

دَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ  جُلِ فیِ بَیتهِِ وَحح ةَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّ َ  12.عَشَح

المقدس برابر با هزار نماز است و یك نماز در یك نماز در بیت
 مسجد جامع شهر برابر صد نماز و یك نماز در مسجد قبیله و محل
برابر بیست و پنج نماز و یك نماز در مسجد بازار برابر دوازده نماز 

 یك نماز است. تنهائى فقطاش بهاست و نماز مرد در خانه

                                           
 .99، ص1. ر.ک: لسان العرب، ج18
 .381، ص1ج .ک: مجمع البحرین،ر .11
 .111، ص8.ک: کتاب العین، جر .13
 .815، ص1اح المنیر، ج. ر.ک: المصب11
، 1؛ روضة المتقین، ج12، ص1؛ تنبیه الخواطر، ج888، ص2؛ تهذیب، ج98؛ الإختصاص، ص991، ص9ج . ر.ک: الكافی،19
 .199، ص9؛ إثبات الهداة، ج55ص
 .(323. شیخ مفید اعتکاف را در مسجد اعظم جایز دانسته است )ر.ک: المقنعه، ص12
 .31. ثواب الاعمال، ص12
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کند. در معنا می 11«الجامع الكبیر فی البلد»مجلسی اول، ذیل همین روایت، مسجد اعظم را به 
وت از مسجد قبیله، مسجد بازار و مسجد این روایت مسجد اعظم یا همان جامع، درواقع مسجدی متفا

ن تریعنوان مهمخانگی هر فرد معرفی شده است. ثواب ویژه برای نماز در چنین مسجدی، آن را به
کند. بر این اساس، معقول است که در روایات باب اعتکاف در کنار مسجد در یک شهر معرفی می

عنوان مکان اعتکاف یاد شود. هر شهر بهمساجدی مانند مسجدالحرام و مسجدالنبی از مسجد جامع 
این نکته نیز روشن است که مساجد تصریح شده در روایات همان مساجد جامع شهرهای مکه، 

 اند.مدینه، کوفه و بصره بوده
 تصریح روایات دسته دوم، اعتکاف در مسجد جامع هر شهر مجاز و مشروع خواهد بود.بنابراین به

 مفهوم مسجد جماعة .2

مفهوم دیگری است که سبب اختلاف میان روایات این باب شده است. « سجد جماعةم»عنوان 
عنوان محل مُجاز برای اعتکاف دستۀ سوم از روایات مربوط به مکان اعتکاف، مسجد جماعت را به

اند. در این مجموعه روایات، مسجد جماعت یا مستقلاً و یا در کنار دیگر مساجدِ مشخص معرفی کرده
گفته، ششده و مساجد پیصورت یک ملاک کلی بیانمدینه، کوفه و بصره آمده است و یا به مانند مکه،

شوند. تنها در آخرین روایت از این دسته، مفهوم مسجد جماعت مصادیقی برای آن محسوب می
تشریح شده است. اینکه امام عدلی در آن مسجد اقامه جماعت کرده باشد، برای ساخت این مفهوم 

 کند.کفایت می
ظاهر عبارت این است که اعتکاف در مسجدی که در آن اقامه جماعت شده جایز است. با این 
ملاک، روایات این دسته، از روایات دستۀ دوم که به مسجد جامع اشاره کرده بودند، اوسع هستند و 

 گیرد. بحث اصلی در قیدی است که برای مسجد جماعت آورده شده ومسجد جامع را نیز در برمی
برای « قید توضیحی»اینکه یک امام عادل در آن نماز جماعت اقامه کرده باشد؛ در این صورت 

سبب اینکه این ویژگی توضیح واضحات است آن را زائد دانسته و بسا راویان بهجماعت است و چه
جماعت  دباشد منظور نوع خاصی از مساج« قید اضافی»اند. البته اگر در روایات دیگر، آن را ذکر نکرده

خواهد بود مثل اینکه امام معصوم یا امام عادل شیعه در آن اقامه جماعت کند و یا اینکه نوع خاصی 
 صورتاز جماعت مثل نماز جمعه موردنظر بوده است. با این حال، در ادبیات روایی این اصطلاح به

 کار رفته است مانند:مطلق نیز به
ةً  مَنح  قَالَ: ×عَبحدِاللََِّّعَنح أَبیِ جِدَ جَََاعَةٍ فَقَالَ مَرَّ دَخَلَ سُوقاً أَوح مَسح

دَهُ  هَدُ أَنح لََ إلَِهَ إلََِّ اللََُّّ وَحح دُ  وَاحِدَةً أَشح مَح بَُْ كَبیِراً وَ الْح یكَ لَهُ وَ اللََُّّ أَكح لََ شََِ

لَ وَ لََ قُ  رَةً وَ أَصِیلًا وَ لََ حَوح عَلِ للََِِّّ كَثیِراً وَ سُبححَانَ اللََِّّ بُكح ةَ إلََِّ باِللََِّّ الح ی وَّ

ورَةً. ُ ةً مَبْح دٍ وَ آلهِِ عَدَلَتح لَهُ حَجَّ عَظیِمِ وَ صَلََّ اللََُّّ عَلََ مُُمََّ  15الح

                                           
 .55، ص1. روضة المتقین، ج11
 .855، ص3. الفقیه، ج15
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در این روایت مشخص بوده و برای مخاطب نیز هیچ ابهامی « مسجد جماعة»مفهوم متبادر از 
راوی سؤالی پرسیده و نه امام توضیح باشد؛ لذا نه روشن می« سوق»نداشته، همان طور که مصداق 

 بیشتری داده است.
اقامه »سبب اختلاف نبوده بلکه قید توضیحی آن، یعنی « مسجد جماعة»بنابراین خود عنوان 

، عامل اختلاف شده است. در ادامه برای اینکه روشن شود منظور از امام عدل «نماز توسط امام عدل
 مساجد اقامه شود، مطالبی مطرح خواهد شد.چه کسی است و کدام نماز باید در این 

 امام عدل .3

شد که مسجدی برای انجام اعتکاف مشروع گذشت در روایات دستۀ اول و سوم این ملاک بیان 
است که امام عادل در آن اقامه جماعت یا جمعه کرده باشد. از آنجا که این مفهوم و ملاک قابلیت 

 که موجب اختلاف عمده در روایات شده است. تفسیر چندگانه دارد، یکی از مفاهیمی است
ه جمعه را نیز ب« نماز»اند و را به معصوم تفسیر کرده« امام عدل»با توجه به اینکه برخی از علما، 

ل، کنند. در مقابهای مشخص و منحصری را برای انجام اعتکاف تعیین میاند، مکانتفسیر نموده
آنها نماز  شود که دراند که شامل همه مساجدی میفتهرا به معنای عام آن گر« امام عدل»برخی 

اند. شود و ذکر نام برخی مساجد در لسان روایات را دال بر افضلیت دانستهجماعت و یا جمعه اقامه می
 نیازمند تبیین بیشتر است.« امام عدل»بر همین اساس، اصطلاح 
اند. قرائنی نیز این معنا را تقویت دهکار بررا برای معصوم به« امام عدل»برخی روایات اصطلاح 

 کند؛ مانند:می
انِ قَالَ: قُلحتُ لَِبَیِ هَّ فُ  ×عَبحدِاللََِّّبَشِیٌر الدَّ َجُّ فَأُعَرِّ مََ فَاتَنیِ الْح  رُبَّ

سَُینِ  ِ الْح
َ  ×عِنحدَ قَبْح مِنٍ أَتَى قَبْح سَنحتَ یا بَشِیُر أَیمََ مُؤح فَقَالَ أَحح

سَُینِ  ةً وَ عَارِفاً بِ  ×الْح ینَ حَجَّ ِ مِ عِیدٍ كَتَبَ اللََُّّ لَهُ عِشَح هِ فیِ غَیِر یوح حَقِّ

رَةً مَعَ نَبیِ  ةً وَ عُمح ینَ حَجَّ ِ بُولََتٍ وَ عِشَح ورَاتٍ مَقح ُ رَةً مَبْح ینَ عُمح ِ عِشَح

سَلٍ أَوح إمَِامٍ  لٍ  مُرح مِ عِیدٍ كَتَبَ اللََُّّ لَهُ مِائَةَ حَجَّ  عَدح ةٍ وَ مِائَةَ وَ مَنح أَتَاهُ فیِ یوح

سَلٍ أَوح إمَِامٍ  وَةٍ مَعَ نَبیِ مُرح رَةٍ وَ مِائَةَ غَزح لٍ  عُمح  51. ...عَدح

روشنی معنای امام معصوم کار رفته است که بهدر این روایت، دو مرتبه به« امام عدل»اصطلاح 
ویت تقنیز که قرین آنست، این برداشت را « نبی مرسل»شود از آن برداشت کرد و قرینه را می
 کار رفته است؛ مانند حاکم، قاضی وکند. البته همین اصطلاح در مواردی برای غیر معصوم نیز بهمی

 یا امام جماعت:

                                           
 .911، ص1. الکافی، ج91
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تُهُ  مَامُ وَ قَدح صَلََّ  سَمََعَة قَالَ: سَأَلح ِ عَنح رَجُلٍ كَانَ یصَلِّی فَخَرَجَ الْح

عَةً مِنح صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَقَالَ إنِح  جُلُ رَكح رَى الرَّ لًَ فَلحیصَلِّ أُخح كَانَ إمَِاماً عَدح

مَامِ فیِ صَلَاتهِِ كَمََ هُوَ وَ إنِح  ِ خُلح مَعَ الْح یدح عاً وَ لح فُ وَ یجحعَلُهُمََ تَطَوُّ وَ ینحصَِِ

ح یكُنح إمَِامٌ  لٌ  لَِ رَى مَعَهُ  عَدح عَةً أُخح فَلحیبحنِ عَلََ صَلَاتهِِ كَمََ هُوَ وَ یصَلِّی رَكح

هَدُ یجحلسُِ قَدح  یكَ لَهُ وَ أَشح دَهُ لََ شََِ هَدُ أَنح لََ إلَِهَ إلََِّ اللََُّّ وَحح رَ مَا یقُولُ أَشح

داً عَبحدُهُ وَ رَسُولُهُ  تَطَاعَ فَإنَِّ  |أَنَّ مُُمََّ یتمَِّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلََ مَا اسح ثُمَّ لح

صَاحِبُهَا مَأحجُورٌ عَلَیهَا إنِح شَاءَ ءٌ مِنَ التَّقِیةِ إلََِّ وَ التَّقِیةَ وَاسِعَةٌ وَ لَیسَ شَی

 98اللََُّّ.

فرماید: در این روایت، امام جماعت و غیر معصوم است؛ چراکه در ادامه می« امام عدل»مراد از 
توان های متعدد دیگری از متون روایی میاگر امام عادل نبود باید به شیوه تقیه عمل کرد. در نمونه

واند تکار نرفته و یا می، تنها برای معصوم به«امام عدل»که منظور از این عمومیت را برداشت کرد 
علامه مجلسی در شرح این  91شامل دیگران هم باشد و کاربردهای دیگری مانند امام جماعت دارد.

اصطلاح، دو احتمال را مطرح کرده است؛ نخست اینکه قید توصیفی لحاظ گردد و منظور، امام 
قید اضافی باشد و عدالت )تشیع( را برای امام جماعت غیر معصوم اثبات معصوم باشد و یا اینکه 

 91شود.، شامل معصوم و غیر معصوم می«امام عدل»شیخ حرّ عاملی نیز معتقد است که  93کند.
آید که با میان میکه ملاک مسجد جماعة ذکر شده، نام چند مسجد هم به 99در متن روایاتی

تواند نشان از این باشد که معصوم برای عنوان ده است. این تعبیر میآنها یاد ش از« لابأس»تعبیر 
است.  کرده تر را معرفیکند و یا اینکه مساجد با فضیلتهایی را بیان میگفته مثالعام و ملاک پیش

اشند؛ شده بکند که برای مثال، بیان افزون بر این، اضطراب در نام مساجد این احتمال را تقویت می
 جایدر روایتی چهار مسجد، در روایت دیگر مسجد بصره ذکر نشده و در حدیث دیگری بهچراکه 

را شامل امام « امام عدل»توان مفهوم مسجد بصره از مسجد مدائن نام برده شده و...؛ بنابراین می
 معصوم و غیر معصوم دانست.

                                           
 .311، ص3. الکافی، ج98
؛ 19، صة؛ الامامة و التبصر829، ص2و ج  915، ص8الکافی، ج ؛821، ص1، جالقمی تفسیر ؛813، ص3. ر.ک: الفقیه، ج91

 .313ص و  811ص و  811، ص8دعائم، ج
 .111، ص82رآة العقول، ج. ر.ک: م93
 .911، ص81. ر.ک: وسائل الشیعه، ج91
 از دسته اول. 2و  9،1. روایات 99
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 اقامه نماز جماعت .0
کرده، مشخص نیست که منظور از  بیانروایتی که مسجد جماعت با ویژگی اقامه نماز جماعت 

آن، نماز جماعت یومیه است و یا نماز جمعه؟. برخی از فقها این نماز را به نماز جمعه تأویل کرده و 
اند. شده را نوعی تعیین مصداق انحصاری دانستهفرض امام عادلِ معصوم، مساجد مشخصبا پیش

 نویسد:باره میادریس در این ابن

لَعتكاف فی غیر هذه الْساجد، لَنّ من شَط الْسجد و لَ ینعقد ا

الذی ینعقد فیه الَعتكاف، عند أصحابنا، أن یكون صلَّ فیه نبی، أو 

 92.إمام عادل، جَعة بشَائطها و لیست إلَ هذه التی ذكرناها

در مقابل، برخی از شارحان و فقیهان نیز به ظاهر روایات تمسک کرده و قدر متیقّن را همان  
ظاهر روایات تنها به این نکته که در مسجد اعتکاف، باید نماز جماعت برگزار  92دانند.ماعت مینماز ج

ت از مساجدی که نماز جماع« قَدْ صَلَّى فِیهِ إِمَامٌ عَدْلٌ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ»شود، تصریح دارند و گویا با قید 
 کند، احتراز شده است.می ندارند و یا اینکه یک امام غیر عادل )عامی( در آن اقامه جماعت

یافت؛ شیخ صدوق در عبارات « المقنع»با این حال، شاید منشأ برداشت نخست را بتوان در 
 نویسد:کوتاهی، چنین می

و  الجمعة بإمام فیه و روی: )لَ اعتكاف( إلَ فی مسجد تصلی

 91خطبة.

یاورده ه الفقیه نچنین روایتی را در کتاب من لا یحضر &عجیب اینجاست که چرا شیخ صدوق

کند شاید نشان از عدم قوت روایت نزد او باشد. صورت مجهول نقل میاست. البته اینکه آن را به
 کند:باره گزارش میهمچنین صاحب وسائل، متن روایی دیگری را در این 

سَُیَن عَ وَ نُقِلَ عَنِ ابحنِ  نیِ الْح نُ سَعِیدٍ یعح هُ قَالَ رَوَى ابح ُنیَدِ أَنَّ نح الجح

لٌ  ×عَبحدِاللََِّّأَبیِ جِدٍ صَلََّ فیِهِ إمَِامٌ عَدح تكَِافِ فیِ كُلِّ مَسح جَوَازَ الَِعح

ذِی تُصَلََّ فیِهِ  جِدِ الَّ مُُعَةِ جَََاعَةً وَ فیِ الْحسَح مُُعَةُ بإِمَِامٍ  صَلَاةَ الجح وَ  الجح

بَةٍ.  95خُطح

                                           
 .118، ص8، جالسرائر. 92
 .111، ص82. ر.ک: مرآة العقول، ج92
 .181. المقنع، ص91
 .911، ص81، جالشیعه . وسائل95
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ه و شبیه آن در منابع اصلی روایی صورت مجهول نقل شدهم به جنید، آناینکه روایت از ابن
 شیعه

دهنده ضعف و عدم قبول این عبارت نزد محدثان متقدم است. همچنین دربارۀ گزارش نشده، نشان
صورت انفرادی تواند بهآید که مگر نماز جمعه را میاین پرسش پیش می« الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً»عبارت 

ی بیش از تعداد لازم برای اقامه نماز جمعه باید در این اقامه کرد؟! یا منظور از جماعت یعنی افراد
نماز جمعه شرکت کنند و تعداد حداقلی کافی نیست! البته صاحب وسائل در ادامه، روایت صدوق را 

 .داند نه شرط لازماعتماد دانسته و شرط نماز جمعه و خطبه را دال بر فضیلت میمرسل و غیرقابل
بودن مسجد جماعت به اقامه نماز جمعه را برداشت کرد، یات، مشروطبنابراین، شاید نتوان از روا

اما در صورتی که مسجد جماعت بر مسجد جامع تطبیق کند، طبیعی است که نماز جمعه نیز در این 
شد. پس قدر متیقّن این است که نماز جماعت در مسجد اعتکاف شرط لازم است، مساجد اقامه می

 جمعه، مسئله مشخص نیست.اما دربارۀ برگزاری نماز 

 حصر با ترکیب لا و الا .5

تكَِافَ إلََِّ فیِ...»برخی از روایات عبارت  را آورده بود که گویای نوعی انحصار « لََ أَرَى الَِعح

 رسد که برخی ازنظر مییکی از کاربردهای ترکیب برای حصر مطلق است. به« الا»و « لا»است. 
تأسیس است؛ مانند برخی از مساجد بغداد که در رۀ مساجد شهر تازهدربا این روایات، در واقع سؤالی

تواند اعتکاف کند اما کرد که در هر مسجدی میسیطرۀ مخالفان بود. در حقیقت، مخاطب تصور می

شمرند. زمانی که حضرت در پاسخ به چنین سؤال و جواز را مختص برخی از مساجد می ×امام

نند؛ کرند، درواقع، مساجد دیگری که در ذهن مخاطب بوده را دفع میبتوهمّی از این ترکیب بهره می
 نه اینکه دال بر نفی همه مساجد باشد.

 نوعی حصر اضافی وتوان مراد معصومان را حصر مطلق شمرد؛ بلکه بهبا این توضیحات، نمی
تواند یجدی مکند که در هر مسدیگر، زمانی که سائل تصور میعبارترساند؛ بهنسبی را به ذهن می

فرمایند فقط این مساجد جایز است و در حقیقت، نفی مساجد بغداد و می ×اعتکاف کند، امام

آنها وجود نداشت.  مساجدی بوده که در ذهن مخاطب است؛ چون جامعیت و امامت امام شیعی در
ی که یک اندهی حضرت دقیق بوده و پرسشگر نیز پاسخ خود را دریافت کرده و اساساً زمشیوۀ پاسخ

 شود.موضوع در میان موضوعات بسیار، انحصار به یک حکم داشته باشد از انحصار نسبی استفاده می
نکته قابل توجه این است که در بعضی از روایات تنها نام دو مسجد و در برخی دیگر نام سه، 

ة در کنار چهار یا پنج مسجد ذکر شده است و در برخی از روایات، مسجد جامع و یا مسجد جماع
 کند.اند. همه اینها برداشت انحصار مطلق را مخدوش میمساجد چندگانه قرارگرفته
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 گیرینتیجه
نظر فقیهان، بحث در موضوع اعتکاف است که اختلاف ترین مسائل قابلمکان اعتکاف از مهم

 توانیکاف، ممتأثر از گوناگونی روایات این باب است. بر اساس تحلیل روایات مربوط به مکان اعت
آنها را در سه دسته، جانمایی کرد که در دسته نخست به نام مساجد خاصی تصریح شده، دسته دوم 

عنوان مکان مشروع برای انجام اعتکاف معرفی مسجد جامع و سومین دسته نیز مسجد جماعة را به
ا دیق متعددی راند. بدون تردید عناوین مسجد جامع و مسجد جماعة قابلیت تطبیق بر مصاکرده

هاست. بودن آن«جماعة»بودن و یا «جامع»دارند. برگزاری نمازهای جماعت یومیه و یا جمعه، شرط 
اینکه در مسجد جماعة نیز فقط امام معصوم باید اقامه جماعت کرده باشد، قابل اثبات نیست؛ بنابراین 

عادل شیعه، اقامه شود و نوعی  خصوص جمعه در آن توسط امامهر مسجدی که نمازهای یومیه و به
، طور قطع، مساجد مکهتواند از مصادیق موردنظر روایات باشد. بهجامعیت اجتماعی داشته باشد، می

شدن خواهند بود؛ چراکه علاوه بر مدینه، کوفه و بصره و مدائن مصداق اکمل و افضل برای معتکف
جد جامع و جماعت وجود دارد، اقامه نماز جماعت های دیگر که در مسابودن ویژگیشرافت ذاتی و دارا
 آنها ثابت شده است. نیز در ×به امامت معصوم
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